
انسان مدرن، چه در عالم 
سينما و چه در قالب فعاليت 
شبيه‌سازي انسان‌واره‌ها، 

همچنان سعي مي‌كند 
موجوداتي خلق كند كه بتوانند 
هوشمندتر از انسان بنمايند، 

اما در اين مسير همواره 
و حتي در تخيل شكست 
خورده است، چه برسد در 

واقعيت. اين را بايد پذيرفت 
كه انسان حتي نتوانسته در 

طراحي ظاهر موجودات در بعد 
زيبايي‌شناسي، بهتر از انسان 

را ترسيم كند. موجوداتي 
كه در قالب آدم‌آهني‌ها و 
فضايي‌ها راه رفتن و حتي 

حرف زدنشان با لكنت همراه 
است، خود گوياي اين حقيقت 

است

موجوداتي كه سرهاي 
بزرگ و پايين‌تنه‌هاي 

كوچك‌تر آنها در برخي 
آثار سينمايي، شمايلي 

ناخواسته كاريكاتوري ارائه 
داده كه قرار است باهوش‌تر 

از انسان باشند، اما اين 
يك تناقض جدي است 

كه اگر اين موجودات قرار 
است از انسان‌ها باهوش‌تر 
باشند، چرا به لحاظ ظاهري 
تقارن و زيبايي و هارموني 
عقب‌مانده‌تري از انسان 

دارند؟ پاسخ علمي و دقيق 
به اين سؤال مي‌تواند به 

كشف سؤال‌ها و پاسخ‌هايي 
فلسفي از عالم خلقت منجر 

شود

از آنجا كه معناي آيه در 
قرآن صرفاً به معناي آيات 
ظاهري نيست و شامل همه 
اجزاي خلقت خداوند متعال 

مي‌شود، مي‌توان چنين 
نتيجه گرفت كه پروردگار 
عالم انسان را درباره همه 
يا جزیي از اجزاي خلقت 
به مبارزه طلبيده است. از 

همين روي، شايد بتوان تلاش 
دانشمندان و فيلمسازان در 
شبيه‌سازي از موجودات را 
خواسته يا ناخواسته تلاشي 

در اين راستا تعبير كرد؛ 
تلاشي كه مي‌تواند لزوماً 

خودآگاه هم نباشد

 شايد واژه »علمي - تخيلي« 
از ابتدا براي اين ژانر خيلي 
آگاهانه انتخاب شده باشد؛ 
عبارتي كه گويي قصد دارد 

القا كند چيزي بيشتر از جهان 
مادي و ذهن انسان وجود 

ندارد و اين تأكيد بر اومانيسم 
را مي‌توان در اين عبارت 

مشاهده كرد، اما فيلمسازان 
اين ژانر خود به‌تدريج در حال 
گذار به سمتي هستند كه اين 
عبارت را به چالش مي‌كشند. 
آثار متأخرتر نشان مي‌دهد 

بيگانه‌ها لزوماً ديگر نه خيلي 
علمي و نه خيلي تخيلي 

هستند
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ســرگرم‌كننده و تجاري دارند. فيلمســازان امريكايي خيلي 
وقت‌ها حرف‌ها و افكارشان را نه به‌طور كاملًا مستقيم و صريح، 
بلكه به شكلي غيرمستقيم و در لايه‌اي از ابهام مي‌پيچند و ارائه 
مي‌دهند. اينكه آيا موجودات ديگري هم هســتند و انسان در 
اين عالم تنها نيســت، همواره يك درگيري فكري جدي براي 
بشر امروز بوده است. فيلمساز هاليوودي گاهي آن را به شكل 
آدم‌آهني‌ها تصوير كــرده و گاهي به آن صورتبندي نزديك به 
اجنه و ارواح شيطاني داده است. در صورتبندي دوم، نزديكي 
بيشتري به حقايق ديني مشاهده مي‌شود، اما در اصل موضوع 
تفاوت چنداني نبايد قائل شــد و آن اينكه موجودات ديگري 
هم وجود دارند. در اين پروسه، گاه انســان از نيروي خلاقانه 
ذهن اســتفاده مي‌كند و موجوداتي را تخيل مي‌كند و گاه به 
منابعي رجوع مي‌كند كه مدعي ارتباط با نيروها يا موجوداتي 
غيرزميني بوده‌اند. در مورد اول و حتي مــورد دوم، اين نكته 
بديهي است كه آنها شريف‌تر از انسان نيستند، چون فيلمسازان 
ژانر علمــي - تخيلي با وجــود تلاش مجدانــه‌اي كه به خرج 
داده‌اند، توان ترسيم شمايلي زيباتر و حتي باهوش‌تر از انسان 
را نداشته‌اند. اين باهوش بودن قاعدتاً به معناي توانمندي در 
سرعت محاسبات رياضي يا ضبط حجم بالاي اطلاعات نيست؛ 
چه اگر اين بود، رايانه‌ها خيلي پيشــتر در اين وادي از انسان 
پيشــي گرفته‌اند. هوش مصنوعي در اين عرصه پيشتاز است؛ 
پس معيار هوشــمندي براي يك موجود زنده چيزي فراتر از 

توانمندي در سرعت تحليل رياضيات است. 
     آيا اين موجودات غريب ممكن اســت همان اجنه 

باشند؟ 
برخي بر اين عقيده‌اند كه فرازميني‌ها در فيلم‌هاي هاليوودي، 
غيرمســتقيم به اجنه اشــاره دارند. در واقع، ايــن ديدگاه كه 
موجــودات فرازميني در فيلم‌هــاي علمي - تخيلــي بازتابي 
غيرمستقيم از اجنه در فرهنگ‌هاي كهن و حتي جديد هستند، 
بحث عميقي دارد كه ريشه در روان‌شناسي جمعي و نياز بشر به 

تبيين ناشناخته‌ها دارد. 
   تقليل‌گرايي آثار هاليوودي در ترسيم اجنه 

به‌طور كلي، رويكــرد هاليوود به اجنه اغلب بــا منبع اصلي آن 
)فرهنگ اسلامي و عربي( تفاوت دارد. در بسياري از اين فيلم‌ها، 
اجنه به موجوداتي شبيه به ارواح شيطاني يا جن‌هاي آرزوبخش 
)مثل علاءالدين( تقليل پيدا مي‌كنند و كمتر به عنوان »نژادي 
موازي با انســان‌ها با اراده آزاد« به تصوير كشــيده مي‌شــوند 
كه در قرآن و روايات به آن اشــاره شده اســت، اما در هاليوود، 
طراحي موجودات فرازمينــي كاملًا عامدانه شــبيه به همان 
»خاكستري‌هاي« كلاسيك )سر بزرگ، چشم‌هاي درشت سياه 
و پوست خاكستري( اســت كه دهه‌ها در فيلم‌ها و گزارش‌هاي 

بشقاب‌پرنده ديده‌ايم. 

ديويد كپ، فيلمنامه‌نويــس توضيح داده كه اســپيلبرگ در 
فيلم »روز افشاگري« تأكيد داشته »حافظه فرهنگي« مردم را 
حفظ كند. آنها فيلمي نساخته‌اند كه بگويد تصورات قبلي شما 
اشتباه است، بلكه فيلمي ساخته‌اند كه بگويد آنچه هميشه فكر 
مي‌كرديد درست بوده و مدركش اينجاست. اين رويكرد، برخلاف 
فيلم‌هاي علمي - تخيلي است كه به دنبال خلق موجوداتي كاملًا 

نو و غافلگيركننده هستند. 
   پيام فيلم »روز افشاگري« فراتر از ظاهر و هوش 

جالب‌تر اين اســت كه فيلم بيش از آنكه درباره خود موجودات 
باشد، درباره واكنش انسان‌ها به افشاي وجود آنهاست. اسپيلبرگ 
معتقد است چنين رويدادي مي‌تواند انسان‌ها را متحد كند. در 
واقع، خود فيلم نيز با پنهان كردن موجودات در بيشتر داستان 
)حتي به شــكل حيوانات عادي(، اين پيام را تقويت مي‌كند كه 
نكته اصلي، خود فرازميني‌ها نيســتند، بلكه تأثير وجودشان بر 

ماست. 
جالب اينكه شخصيت‌هاي فيلم به صراحت مي‌گويند »همدلي« 
يكي از بزرگ‌تريــن برتري‌هاي تكاملي اين موجودات اســت، 
يعني هوش آنها الزاماً برتر از انســان نيست، بلكه درك متقابل 
آنها برجسته است. جالب اســت كه كارل سيگن، ستاره‌شناس 
مشهور، ســال‌ها پيش همين رويكرد اســپيلبرگ را نقد كرده 
بود. او معتقد بود اين انسان‌واره‌ســازي غيرواقع‌گرايانه است و 
اگر موجودي بتواند به زمين سفر كند، بايد بسيار پيشرفته‌تر و 
باهوش‌تر از ما باشد. بنابراين، اسپيلبرگ در جديدترين فيلمش 
عامدانه مسيري متفاوت از »واقع‌گرايي علمي« را انتخاب كرده 
و به جاي خلق موجوداتي شــگفت‌انگيز، بر اعتبار بخشيدن به 
افسانه‌هاي جمعي و تأثير آن بر خودِ انسان متمركز شده است. 
نكته اصلي‌تر در اين‌باره اين است كه انسان مدرن، چه در عالم 
سينما و چه در قالب فعاليت شبيه‌سازي انسان‌واره‌ها، همچنان 
ســعي مي‌كند موجوداتي خلق كند كه بتوانند هوشــمندتر از 
انسان بنمايند، اما در اين مسير همواره و حتي در تخيل شكست 
خورده است، چه برسد در واقعيت. اين را بايد پذيرفت كه انسان 
حتي نتوانسته در طراحي ظاهر موجودات در بعد زيبايي‌شناسي، 
بهتر از انسان را ترسيم كند. موجوداتي كه در قالب آدم‌آهني‌ها 
و فضايي‌ها راه رفتن و حتي حرف زدنشان با لكنت همراه است، 
خود گوياي اين حقيقت اســت. موجوداتي كه سرهاي بزرگ و 
پايين‌تنه‌هاي كوچك‌تر آنها در برخي آثار ســينمايي، شمايلي 
ناخواسته كاريكاتوري ارائه داده كه قرار است باهوش‌تر از انسان 
باشند، اما اين يك تناقض جدي است كه اگر اين موجودات قرار 
است از انسان‌ها باهوش‌تر باشند، چرا به لحاظ ظاهري تقارن و 
زيبايي و هارموني عقب‌مانده‌تري از انسان دارند؟ پاسخ علمي و 
دقيق به اين سؤال مي‌تواند به كشف سؤال‌ها و پاسخ‌هايي فلسفي 

از عالم خلقت منجر شود. 

چرا شمايل و ظاهر هيچ موجود 

جواد محرمي
به‌اصطلاح فرازميني كه در يك   سینما

قرن اخير در آثــار و فيلم‌هاي 
علمي - تخيلي از سوي فيلمسازان ترسيم شده، زيباتر و 
باهوش‌تر از انسان نيست؟ اين پرسش درست در نقطه‌اي 
كليدي درباره فيلم جديد اسپيلبرگ، يعني روز افشاگري 
)»Disclosure Day«( قرار مي‌گيرد. ظاهر و هوش موجودات 
فرازمينــي در اين فيلم بــه گونه‌اي طراحي شــده كه با 
كليشه‌هاي رايج هماهنگ باشد، نه با ايده‌هاي ناب و فراتر از 
انسان. اين عقب‌ماندگي ظاهري به‌طور قطع نمي‌تواند عمدي 
باشد، بلكه از سر ضعف و استيصال رقم خورده است. همه 
فيلمســازان ژانر علمي - تخيلي با ايــن حقيقت برخورد 
داشته‌اند كه نمي‌توان موجودي خوش‌سيماتر از انسان، حتي 
به لحاظ ظاهري، ترسيم كرد. در گزارش پيش‌رو، اين چالش 
بشــري را در توليد آثــار هاليوودي بررســي كرده‌ايم. 

        
ناتواني در مقابل خلقت پروردگار عالم، انسان را به ياد آيه‌هايي 
از قرآن كريم مي‌اندازد كه در آنها خداوند انســان را به تحدي 
)مبارزه‌طلبي( فرا مي‌خواند تا آيه‌اي مانند آيات قرآن ارائه دهند. 

   چالش‌هاي پنج‌گانه قرآن درباره خلقت 
۱. در سوره مباركه بقره، آيات ۲۳ - ۲۴ مي‌خوانيم: 

لنْا عَلي عَبْدِنا فَأْتوُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلهِِ...  ا نزََّ  »وَ إنِْ كنْتُمْ فيِ رَيبٍ مِمَّ
فَإنِْ لمَْ تفَْعَلُوا وَ لنَْ تفَْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ...« 

 اگر در آنچه بر بنده‌مان نازل كرديم شك داريد، سوره‌اي مانند 
آن بياوريد كه هرگز نخواهيد توانست. 

۲. در سوره يونس، آيه ۳۸ نيز چنين آمده است: 
 »أمَْ يقُولوُنَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتوُا بسُِورَةٍ مِثْلهِِ...« 

 اگر مي‌گوييد قرآن را به دروغ ســاخته، ســوره‌اي همانند آن 
بياوريد. 

۳. جالب است كه خداوند متعال در آيه ۱۳ سوره هود، اين چالش 
را درباره ده سوره مطرح كرده است: 

 »أمَْ يقُولوُنَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتوُا بعَِشْرِ سُوَرٍ مِثْلهِِ مُفْتَرَياتٍ...« 
 اگر راست مي‌گوييد، 10 سوره ساختگي همانند آن بياوريد. 

۴. در ســوره طور، آيه ۳۴، اين چالش درباره يك سخن مطرح 
شده است: 

 »فَليْأْتوُا بحَِدِيثٍ مِثْلهِِ إنِْ كانوُا صادِقيِنَ«
۵. و بالاخره در سوره اسراء، آيه ۸۸، پروردگار عالم انسان را به كل 

قرآن به مبارزه طلبيده است: 
 »قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الْنِسُْ وَ الجِْنُّ عَلي أنَْ يأتْوُا بمِِثْلِ هذَا القُْرْآنِ لا 

يأْتوُنَ بمِِثْلهِِ وَ لوَْ كانَ بعَْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِيراً« 
 اگر جن و انس جمع شــوند تا نظير اين قرآن را بياورند، هرگز 
نتوانند، هرچند يكديگر را ياري دهند. اين وســيع‌ترين سطح 

چالش است كه همه جهانيان را شامل مي‌شود. 
    نكته كليدي درباره تحدي در قرآن 

نكته مهم اين است كه اين آيات با اهداف و سطوح مختلفي نازل 
شده‌اند. چالش‌هاي ابتدايي با يك سوره )در سوره بقره و يونس( 
راه را براي دشمنان هموارتر مي‌كرد تا هيچ بهانه‌اي براي نياوردن 
نداشته باشند، اما در نهايت، در سوره اسراء، قرآن با قاطعيت اعلام 
مي‌كند كه حتي همكاري همه جن و انس نيز براي آوردن نظير 

آن ناكافي است. 
از آنجا كه معناي آيه در قرآن صرفاً به معناي آيات ظاهري نيست 
و شــامل همه اجزاي خلقت خداوند متعال مي‌شــود، مي‌توان 
چنين نتيجه گرفت كه پروردگار عالم انســان را درباره همه يا 
جزیي از اجزاي خلقت به مبارزه طلبيده اســت. از همين روي، 
شايد بتوان تلاش دانشمندان و فيلمســازان در شبيه‌سازي از 
موجودات را - كه اولي در عالــم واقع و گروه ديگر در مجاز آن را 
صورتبندي مي‌كنند- خواسته يا ناخواسته تلاشي در اين راستا 
تعبير كرد؛ تلاشي كه مي‌تواند لزوماً خودآگاه هم نباشد. خداوند 
وقتي از روح خود در انســان دميد، به‌طور عادي صفت خالقيت 
را نيز منتقل كرد و اين نيرو در هر انساني، بنا به ظرفيت دروني، 
مي‌تواند شدت و ضعف داشته باشد. بديهي است آنچه خداوند 
متعال در تحدي خلق آيات خود، انســان را به مبارزه مي‌طلبد، 
صرفاً محدود به ظواهر و زيبايي مادي نمي‌شــود و شامل باطن 
اشيا نيز خواهد بود و اين درباره انسان بيش از همه موضوعيت 

پيدا مي‌كند. 
قرآن كريم به اين تصريح دارد كه انسان اشرف مخلوقات است و 
اين اشرف بودن به‌طور عادي بايد هم ظاهر و هم باطن را به‌طور 
توأمان دربرگيرد؛ بنابراين انســان را بايد به لحاظ قابليت‌هاي 
ظاهري و باطني، در مقايسه با ديگر موجودات خلق‌شده از سوي 
خداوند متعال، شريف‌تر و بهتر دانست. قرآن كريم به صراحت 
از موجودات ديگري به نام جن نيز ياد مي‌كند كه پيش از انسان 
خلق شده‌اند و ابليس از آن جنس اســت؛ موجودي كه به نظر 
مي‌رسد ردپاي آن در برخي آثار هاليوودي قابل مشاهده است. 

    اين فرازميني‌هاي بدتركيب انسان‌نما 
استيون اسپيلبرگ، فيلمسازي كه بخش مهمي از آثار او در سبك 
علمي - تخيلي توليد شده‌اند، در تازه‌ترين اثر خود با عنوان »روز 
افشاگري« باز هم در قالب اين ژانر، تجربه‌اي تازه را رقم زده است. 
اين فيلم كه از ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ )۲۲ خرداد ۱۴۰۵( در سينماها 
اكران شــده، با بازگشت اســپيلبرگ به فضاي بيگانگان، توجه 
زيادي را به خود جلب كرده است. برخلاف فيلم‌هاي كلاسيك 
اسپيلبرگ مانند »برخورد نزديك از نوع ســوم«، داستان اين 
فيلم درباره افشــاي وجود بيگانگاني است كه ۷۰ سال از سوی 
دولت مخفي نگه داشته شده‌اند. شخصيت اصلي )جاش اوكانر( 
با دزديدن مدارك اين توطئه فرار مي‌كند و با يك هواشــناس 
)اميلي بلانت( كه توانايي‌هاي عجيبي پيدا كرده، همراه مي‌شود. 
توطئه يا تئوري توطئه، اين دو عبــارت همواره در تاريخ ذهن 
بشر را به خود مشــغول كرده است، اما فيلمســاز بزرگ ژانر 
علمي- تخيلي اين‌بار به شكل جدي‌تري اين موضوع را دستمايه 
يك فيلم قرار داده اســت. ساده‌انگاري اســت اگر فكر كنيم 
خلق فرازميني‌ها يــا بيگانه‌ها در آثار هاليــوودي فقط جنبه 

   جيمز كامرون، »آواتار« و نزديكي به اجنه 
به نظر مي‌رسد آنچه »خيلي‌ها« به آن اعتقاد دارند، نه يك ارجاع 
مســتقيم فيلمســازان، بلكه يك تعميم انسان‌شناختي است. 
اســپيلبرگ در جديدترين فيلمش با عنوان »روز افشــاگري« 
بر »حافظه فرهنگــي« تأكيد دارد. در فرهنــگ ديني، حافظه 
فرهنگي ما اجنه هستند و وقتي موجودات فرازميني را با همان 
ويژگي‌هاي مرموز و فراتر از مــاده مي‌بينيم، ناخودآگاه آنها را با 
همان قالب ذهني تطبيق مي‌دهيــم. در واقع، علمي - تخيلي 
زبان امروزي براي روايت همان اســطوره‌هاي ديروز است. اين 
موضوع در فيلم‌هاي متأخر جيمز كامرون به شــكل عيان‌تري 
خود را نشــان مي‌دهد؛ موجوداتي كه رنگ آنها آبي اســت و به 
لحاظ ظاهري شباهت بيشتري دارند؛ به آنچه از موجودي به نام 
جن ترسيم شده است. »آواتار« مهم‌ترين مثال در اين‌باره است. 
شباهت ظاهري ناوي‌ها در فيلم Avatar به برخي از تصورات از 
اجنه، ريشــه در انتخاب‌هاي آگاهانه جيمز كامرون براي خلق 
موجوداتي ماورايي و در عين حال آشنا دارد. جالب اينجاست كه 
كامرون خودش اين ارتباط را تأييد كرده، اما نه با اجنه، بلكه با 
الهه‌هاي هندو. در واقع، اين شباهت‌ها نتيجه سه رويكرد اصلي 

در طراحي اين موجودات است:
- الهام از ايزدان هندو: كامــرون صراحتاً گفته كه رنگ آبي 
پوست ناوي‌ها اشاره‌اي مستقيم به الهه‌هاي هندو مانند ويشنو 
و كريشنا دارد كه در هنرهاي تجسمي با پوستي آبي رنگ نشان 
داده مي‌شــوند. خود كلمه »آواتار« هم از زبان سانسكريت به 

معناي »هبوط« يا »تجسّد« يك ايزد بر روي زمين است. 
- ارتباط با دنياي رؤياها: كامرون گفتــه كه طرح ناوي‌ها از 
رؤياي مادرش الهام گرفته كه زني ۱۲ فوتي با پوست آبي را ديده 
بوده است. اين نشان مي‌دهد كه او به دنبال موجوداتي بوده كه 
همزمان هم آشنا و هم رؤيايي و اسرارآميز باشند، ويژگي‌اي كه 

در بسياري از روايت‌هاي مربوط به اجنه هم ديده مي‌شود. 
- تركيبي از ويژگي‌هاي آشنا و بيگانه: در طراحي ظاهري 
ناوي‌ها، از يك سو ويژگي‌هاي گربه‌سانان )مانند گوش‌هاي تيز 
و پوزخند( و از ســوي ديگر، ويژگي‌هاي زيبايي‌شناسي انساني 
)به‌ويژه در زنان( تلفيق شده است تا موجودي خلق شود كه هم 

جذاب باشد و هم غيرانساني و كهن‌الگويي. 
بنابراين، كامرون مستقيماً به اجنه اشاره نكرده، با الهام از ايزدان 
باستاني، رؤياها و تلفيق ويژگي‌هاي انساني و حيواني، موفق به 
خلق موجوداتي شده كه در ناخودآگاه جمعي ما، تداعي‌كننده 
همان موجودات ماورايي و مرموزي هستند كه در فرهنگ‌هاي 

مختلف با نام‌هايي مانند اجنه از آنها ياد مي‌شود. 
در مقايســه ميان موجودات فرازميني در آثار اســپيلبرگ و 
جيمز كامرون، بايد به مرز مكانيكي - مــادي يا آهني بودن 
با اســاطيري و غيرمادي بودن توجه كرد. كامرون به‌تدريج 
از آدم‌آهني‌ها در آثاري مثــل »ترميناتور« فاصله گرفت و به 
موجوداتي غيرمادي‌تر مثل ناوي‌ها در »آواتار« نزديك شد. در 
واقع او ژانر علمي - تخيلي را درنورديد و سعي كرد قدري به 
اسطوره‌ها يا منابع مذهبي در نگاه به بيگانه‌ها نزديك‌تر شود. 
اين درباره اسپيلبرگ نيز تا حدودي، اما خيلي محتاطانه‌تر، 
به همين ســمت رفته اســت. فرازميني‌هاي او المان‌هايي 
دارند كه ميان جهان مادي و غيرمادي ايستاده‌اند. شايد واژه 
»علمي - تخيلي« از ابتدا براي اين ژانر خيلي آگاهانه انتخاب 
شده باشد؛ عبارتي كه گويي قصد دارد القا كند چيزي بيشتر از 
جهان مادي و ذهن انسان وجود ندارد و اين تأكيد بر اومانيسم 
را مي‌توان در اين عبارت مشاهده كرد، اما فيلمسازان اين ژانر 
خود به‌تدريج در حال گذار به سمتي هستند كه اين عبارت را 
به چالش مي‌كشند. آثار متأخرتر نشان مي‌دهد بيگانه‌ها لزوماً 
ديگر نه خيلي علمي و نه خيلي تخيلي هســتند. شايد بتوان 
چنين تعبير كرد كه انسان در حال رجعت به اصل خود است 
و فيلم‌هاي جديد درباره فرازميني‌ها به نوعي اعلام شكست و 
تسليم در مقابل خالق يكتاي هستي است؛ او كه آيه‌هاي خود 
را در زمين گســترده كرده و انسان را براي خلق چيزي مانند 

آن - و نه صرفاً شبيه به آن- به مبارزه طلبيده است.

ًبه بهانه اكران جهاني تازه‌ترين فيلم »استيون اسپيلبرگ« با عنوان »روز افشاگري«
وما  نه علمی است نه تخيلی اين ديگر لز


